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تازه های نشر قطره
حکایت شب هول

ــت از محمدعلی علومی که  ــب نو» عنوان کتابی اس «هزارویکش
نشر قطره آن را به چاپ رسانده است. این کتاب شامل چندداستان یا 
حکایت از علومی است و همان طور که از عنوان کتاب هم برمی آید، 
ــب»  ــتانی «هزارویکش ــیوه های داس ــاس ش ــای کتاب بر اس قصه ه
ــده اند. طنز و تراژدی و ترس، از  ــته ش نوش
ــتان های این کتاب هستند  ویژگی های داس
ــای عامیانه مردم بم  ــه و نیز واژه ه و لهج
ــتان ها دیده می شوند و به  و کرمان در داس
ــاب واژه نامه ای  ــن دلیل در انتهای کت همی
ــده اند.  ــه در آن این واژه ها معنا ش آمده ک
علومی در مقدمه کتاب درباره داستان های 
ــته: «دی ماه پارسال به شهر  این کتاب نوش
ــودم، در خیابان کنار  ــه ب ــان، بم رفت خودم
ــت تاریک  ــوا داش ــه ه ــی ک ــم، زمان ارگ ب
ــان تاریکی به  ــگار از می ــد، مردی ان می ش
ــازوی مرا محکم گرفت.  درآمد و ناگهان ب
ترسیدم. گفت - این دفترچه ها را شهرزادخانم داده برسانم به شما. 
علومی هستی دیگر، نه؟ چند دفترچه به من داد که کاهی و قدیمی 
ــور چراغ برق،  ــتان ها) و من زیر ن ــتان بودند (همین داس ــر از داس و پ
مدتی تماشاشان کردم و بعد که دوروبرم را نگاه کردم، دیدم آن مرد 
ــت و موهای سر  ــتی کهنه ای داش ــت، رفته بود. کلاه پوس غریبه نیس
ــتری، نگاه های نافذی  ــت به رنگ سفید و خاکس و ریش بلندی داش

هم داشت...»

دروغ های پنهان
ــتانی» عنوان مجموعه داستانی است از برنهارد  «دروغ های تابس
ــر  ــی ترجمه کرده و نش ــژگان جهانگیر آن را به فارس ــلینک که م ش
قطره آن را به چاپ رسانده است. برنهارد 
ــی  ــر آلمان ــندگان معاص ــلینک از نویس ش
ــال۱۹۴۴ متولد شده است.  ــت که در س اس
ــتان نویس است و  ــتاد حقوق و داس او اس
مجموعه داستانی با نام «فرازهای عشق» 
و چندرمان جنایی در کارنامه آثار او وجود 
ــنده رمان و  ــلینک همچنین نویس دارد. ش

فیلمنامه «خواننده» است.
ــامل  ش ــتانی»  تابس ــای  «دروغ ه
ــتان کوتاه با نام های «بیگانه ای  هفت داس
در شب»، «شبی در بادن بادن»، «تعطیلات 
ــگام»، «خانه ای در جنگل»، «آخرین  دیرهن
تابستان»، «یوهان سباستیان باخ در روگن» 
ــتان های  ــت. داس ــفر به جنوب» اس و «س
ــته  این مجموعه با نگاهی واقع بینانه نوش
ــش های  ــده اند و واقعیت های زندگی مثل حقایق، دروغ ها و کش ش

عشق از جمله مضامین داستان های کتابند. 

راز کهنه
«صدای ضربه ناشی از برخورد فولاد با گوشت تن به گوش رسید. 
ــر آن  ــفیدرنگ و پشت س ــدن ضعیف دختر در هوا چرخ زد. ون س ب
ــین سبز تیره ای که سرعتش کمتر بود در خیابان دیده می شدند.  ماش
ــبزرنگ مجبور نبود  ــین س هیچ یک از آنها توقف نکردند. راننده ماش
ــیرش را  ــه جاده مس ــده در گوش برای اجتناب از برخورد با بدن له ش
تغییر دهد. ون و ماشین ناپدید شدند. همه 

از حرکت ایستادند.
ــه اتفاق افتاد. خیلی  فقط در یک لحظ
ــه  ــرک گری ــد. پس ــد دوی ــه خواهن زود هم
ــید.  ــرد. آن زن جیغ خواهد کش ــد ک خواه
ــیدن  ــردی که بیرون ردلاین در حال نوش م
ــودرو  ــارک خ ــل پ ــوار مح ــود، از روی دی ب
ــه مکانی خواهد  ــمش ب خواهد پرید، چش
ــفالت زیر  ــاده بود.آس ــر افت ــاد که دخت افت
ــاده را  ــه کم کم کل ج ــا خونی ک ــش ب بدن
ــد.  ــت، تیره رنگ خواهد ش ــد گرف فراخواه
ــن مرد خیره  ــمان دخترک به ای ــگار چش ان
ــد؛ با نگاهی بی جان و بی روح.  خواهند ش
ــکون و سکوت این لحظه یخ زده  اما این آینده بود، آینده ای که در س
ــی از رمان «دیده نشده» رابرت گادرد  ــده بود.» این بخش محبوس ش
ــت که به تازگی با ترجمه ندا نامورکهن در نشر قطره منتشر شده  اس
است. ماجرای این رمان با کشته شدن دختربچه ای هفت ساله در زیر 

ون آدم ربایان شروع می شود.
یکی از شاهدان این ماجرا فردی با نام دیوید آمبر بوده که اطراف 
ــد. با  ــر قرار حاضر نش ــکان منتظر مردی بوده که هیچ وقت س آن م
ــاله، سربازرسی  ــال ها از واقعه کشته شدن دختر هفت س ــت س گذش
ــت وجوی رازهای این پرونده می پردازد و داستان  ــته به جس بازنشس
ــده» را می توان در ژانر ادبیات  ــه این ترتیب پیش می رود. «دیده نش ب
پلیسی و جنایی جای داد چراکه عناصر اصلی ادبیات پلیسی در این 

رمان حضور دارند. 

روزها
ــنا» عنوان داستانی از آرمان آرین است که با نگاهی  «تاریک روش
ــی را تصویر  ــوی، ماجرایی تخیل ــطوره ای و معن ــه های اس ــه ریش ب
ــتان بلند، در  ــت. ماجرای این داس کرده اس
آینده ای دور، سال۳۰۰۰میلادی، می گذرد و 
مکان داستان هم کهکشان های دوردست 
ــه آدم هایی  ــناخته اند ک ــیاره هایی ناش و س
ــتان  ــاوت در آنها زندگی می کنند. داس متف
ــروع می شود: «توی آینه  با این جملات ش
ــتم، عرق  به خودم نگاه می کنم... من  هس
ــه خواب در  ــان و می دانم ک ــرده و پریش ک
ــم. می دانم که به زودی بیدار خواهم  خواب
ــنگین را در  ــخ و س ــواب تل ــن خ ــد و ای ش
ــش یادمانده های ذهنم  ــگاه از بخ آزمایش
پاک خواهم کرد... اما وقتی توی آینه بزرگ 
ــرم ایستاده و  دیواری نگاه می کنم، می بینم که هنوز آن مرد پشت س
ــم او را همان طور دیده ام: غرق در  ــت که قبلا ه به همان حالتی س
ــه رخ!چهره اش مشخص و واضح نیست،  ــه، پشت به من و س اندیش
اما هیبتش عجیب و به یادماندنی ست. چیزی نیست که هرگز بشود 

او را از ذهن بیرون کرد...»
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حضرت والا حرصش 
درآمد و اسب را کشت

شکستن زبان در درون دژ
ــتین داستان کوتاه فارسی  اما نخس
ــه  ادام در  ــو  بهارل ــه  ک ــور  همان ط
ــخنانش اشاره کرد، در برلین نوشته  س
ــایه سنگین ادبای  شد و درست زیر س
جاسنگینی که سخت از دژ مستحکم 
ــیک محافظت می کردند  ادبیات کلاس
ــریه «کاوه»  ــن نش ــان در برلی و آن زم
ــرای  ماج ــو  بهارل ــد.  درمی آوردن را 
نوشته شدن داستان فارسی شکر است 
را توسط جمالزاده و خوانده شدن این 
ــتان در حضور علامه قزوینی را از  داس
قول خود جمالزاده اینچنین نقل کرد: 
« تردید داشتم که آیا آنچه من نوشتم 
ــریه  اصلا به ذائقه این جمع و این نش
ــرس و لرز و  ــور درمی آید یا نه. با ت ج
در عین اینکه از زیر چشم آقای قزوینی 
ــتان را خواندم.  ــگاه می کردم داس را ن
ــته بودم که  ــون من به کیفیتی نوش چ
ــی نبود. اما  ــس زبان آقای قزوین از جن
ــروع کردم به خواندن و  به هرحال ش
ــد آقای قزوینی گفت که  وقتی تمام ش
ــی  در لفظ و در معنی چون قند پارس

است.»
تنوع سبک در کار هدایت

ــر اهمیت  ــن تاکید ب ــو در عی بهارل
ــوای  پیش ــوان  به عن ــزاده  جمال
را  ــت  ــر، هدای ــی معاص داستان نویس
ــت و  ــی دانس بناکننده نثر مدرن فارس
گفت: «جمالزاده سبکی واحد داشت 
ــبک  ــتانی س اما هدایت بنا به هرداس
ــر مثل  ــی آورد و دیگ ــتان را م آن داس
جمالزاده یک سبک یکنواخت و واحد 
ــت. هرداستان  و ثابت و اعتیادی نداش
ــرش از حیث  ــتان دیگ هدایت با داس
و  ــون  ــردازی و مضم روایت پ ــبک  س
ــدودی  ــا ح ــا ت ــد اینه ــاختار و مانن س
ــت. به همین دلیل در نثر  متفاوت اس
ــتان های هدایت مساله تنوع  و در داس
ــع هدایت  ــت. در واق ــان مطرح اس زب
شگردهایی مدرن را در داستان نویسی 
ــه حالت  ــرد و گاه دو یا س ــه کار می ب ب
ــراف  ــاوت را در یک پاراگ ــی متف عاطف

قرار می دهد.»
علوی؛ ورود آدم هایی تازه به صحنه

از  ــت  صحب ــه  ادام در  ــو  بهارل
ــوی  بزرگ عل ــل اول،  نس ــندگان  نویس
ــت و جمالزاده  ــر با هدای ــن نظ را از ای
ــت که«علوی آدم هایی  متفاوت دانس
ــی می کند که قبلا  ــه ادب را وارد صحن
ــد گفت که  ــته اند.» و بع ــود نداش وج
منظورش از این آدم های تازه زندانیان 
ــت: «این  ــی اس ــای سیاس و تبعیدی ه
ــت که ترمینولوژی  آدم ها طبیعی اس
ــان  ــوع گویشش ــان و ن ــه زب و مجموع
ــان فرق  ــل خودش ــای ماقب ــا آدم ه ب
ــو از فقدان تنوع زبانی  می کند.» بهارل
ــخن گفت:  در کار علوی نیز اینگونه س
ــی  زبان ــوع  تن ــوی  عل ــتان های  «داس
ندارند؛ یعنی نثر توصیفی بزرگ علوی 
با آنچه آدم ها به زبان می آورند، تقریبا 
ــتند و  در یک امتداد و از یک جنس هس
ــوی ویژگی  ــتان های عل ــن داس بنابرای

سبکی و زبانی ندارد.»
چوبک و ورود لهجه

آخرین نویسنده نسل اول که بهارلو 
ــادق چوبک بود  ــخن گفت ص از او س
ــتین بار  که به اعتقاد بهارلو برای نخس
ــته لهجه را  ــور حرفه ای و پیوس به ط
ــتانی ایران کرد: «این  وارد ادبیات داس
ــه دار در آثار  ــای گوناگون لهج زبان ه
ــد اما  ــم بودن ــزاده ه ــت و جمال هدای
ــان حاشیه ای بود و به محور  حضورش
ــتان و یکی از تم های اصلی متن  داس
ــت: «در  ــد.» بهارلو گف ــل نمی ش تبدی
ــتن کلمات و  ــک گاهی شکس کار چوب
ــت  ــتن به زبان زنده به حدی اس نوش
ــوار می کند  ــن را دش ــدن مت ــه خوان ک
ــوار  ــان دش و متن هایی که خواندن ش
ــتند که راه بردن  ــت متن هایی هس اس
ــان  ــان با خواندن دقیق ش ــه معنایش ب
ــد بتوانیم این  ــت و بای ــر اس امکان پذی
متن ها را درست بخوانیم تا بتوانیم به 

معنایشان دسترسی پیدا کنیم.»
سکوتی معنادار

ــا در وجه  ــور؟ آی ــروز چط ــا ام ام
ــتانی این سال های  غالب ادبیات داس
ــبک و زبانی  ــرای س ــا ردپایی از اج م
ــه مجابی  ــز انتقادی ک ــژه یا آن طن وی
ــود دارد؟ در  ــت، وج ــخن گف از آن س
پایان نشست یکی از حاضران از جواد 
ــکوتش  ــه آیا در س ــید ک مجابی پرس
ــال های اخیر  ــز ادبی در س ــاره طن درب
ــکوت  ــوده یا این س ــدی در کار ب تعم
ــت؟ مجابی  ــته اس دلایل دیگری داش
پاسخ داد: تعمدی در کار بوده است.
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ــاروزا،  ــن روح/ چیم ــت، دل  باخت/ ای ــت، نوش ــی/ زیس ــل/ میلان ــو ب «اریگ
موتسارت/ و شکسپیر را/ تا حد پرستش دوست داشت.»

ــود را در چهره های  ــی اش را محرز نمی کند، بلکه خ ــتاندال هویت واقع اس
ــی می کند.  ــود معرف ــتعار بیان می ش ــم های مس ــه گاه در قالب اس ــاوت ک متف
ــتان  ــتاندال در گورس ــنگ قبر اس ــان ایتالیایی روی س ــته ای به زب ــن بالا نوش مت
ــنگ گورش، علامت واپسین بقایای خویش  ــته س ــت. «نوش مونمارتر پاریس اس
ــیوه ای به تصور درمی آورد که  ــتن های به جامانده اش را به ش ــین خویش یا واپس
ــانی صورت دهد»۱ او خود را  ــوی قادر نیست به آن سبکسری و آس هیچ فرانس
ــت. اسم  ــم واقعی اش نیس ــتاندال نیز اس اریگو بل معرفی می کند اما حتی اس
ــالگی اسم استاندال را روی  ــت، در ۳۴س واقعی اش آنری بیل اهل گرونوبل اس
ــود می گذارد و ترجیح می دهد بعد از مرگش در حیات ابدی با نام اریگو بل،  خ
ــتند که در لحظه زندگی می کنند،  ــود. هویت هایی هس ــایی ش اهل میلان شناس
ــه می توانیم از آن به «لحظه»  ــی از زمان ک ــه بیان دیگر آنها در برخورد با برش ب
ــه را تنها «دمی»  ــأن لحظه می کنند و آن لحظ ــم، برخوردی مطابق ش ــام ببری ن
ــتن در لحظه» آن لحظه را  ــپس بنابر مقتضیات «زیس ــاب می آورند و س به حس
ــراغ دمی دیگر می روند.  ــود و س ــمرده ش فراموش می کنند تا لحظه غنیمت ش
زندگی از این نگاه مجموعه ای از لحظاتی می شود که طی آن هیچ لحظه ای با 
ــتگی ندارد.  با این همه در «لحظه زیستن» یا در «حال بودن»  لحظه دیگر پیوس
ــت. برای آنکه  ــت و در بهترین حالت یک توصیه اس ــت، حرف اس اصطلاح اس
ــود که  ــود و در عین حال گفته ش بی اهمیت بودن جهان و بی وفایی اش تاکید ش
ــت که تحمل «بار هستی» را ممکن تر می کند؛ چرا که  ــتن اس تنها در لحظه زیس
در عالم واقعیت نمی توان در «حال» بود یا به اصطلاح در «لحظه» زیست مگر 
ــد که در این صورت زندگی در هاله ای از  ــده باش آنکه آدمی به آلزایمر دچار ش
ابهام، بهت و منگی و درنهایت بی کنشی سپری می شود، اما با همه این اوصاف 
ــه «در لحظه زندگی کردن» در عین حال حقیقتی وجود دارد، زیرا  در پس کلیش
باوجود آنکه ظاهرا نمی توان در «لحظه» زندگی کرد، اما فی الواقع می توان در 
ــتن در لحظه» وجود دارد. اما برای  ــبکی از «زیس ــا س لحظه زندگی کرد و اساس
زیستن در لحظه باید تصوری که از «لحظه» داریم را در اشلی گسترده تر، یعنی 
در مقیاسی همچون یک چشم انداز در نظر گیریم. آنگاه به مدد فراموشی و تنها 
ــی می توانیم آن چشم انداز را تغییر داده و لحظه ای را جایگزین  به مدد فراموش
ــی خود کنشی می شود که قدرت تغییر  لحظه دیگر کرد. در این صورت فراموش

ــم انداز و هر لحظه «آن» خود را دارد  ــم اندازها را دارد. با این حال هر چش چش
ــم اندازها با تغییر  ــور جاذبه و مرکز ثقل خود را. بعضی از تغییر چش و همین ط
ــت. او تلاش می کند با  ــتاندال این گونه اس ــا پیوند می خورد، درباره اس هویت ه
ــود. برگزیدن نام  ــدی بیافریند و چهره دیگری بش ــم انداز جدی تغییر هویت چش
ــهر کوچک  ــتاندال (Stendhal) نام ش ــز همین توجیه را دارد – اس ــتاندال نی اس
ــود- اما این نام بیش  ــده ب ــی بود که به خاطر کارناوال هایش جاودانه ش پروس
ــن حقیقی،  ــتاندال تداعی می کرد. «کارناوال جش از هر چیز کارناوال را برای اس
ــتاندال نام سرخ و سیاه  ــت.»۲ حتی وقتی اس ــدن، تغییر و احیاء... اس ــن ش جش
ــراط و تفریط بودند.  ــان بود رنگ های اف ــد، آن رنگ ها که شیفته ش را برمی گزین
ــر هویت از یک  ــدن. تغیی ــای خطرناک در حدفاصل بودن و ش ــای مرزه رنگ ه
ــت، نوعی جعل است، نوعی ریسک است، خود را به خطر  منظر نوعی بازی اس

ــذت بازی را برای  ــود را به خطرافکندن در عین حال ل ــت، اما این خ افکندن اس
ــد. درست همان گونه  آدمی به همراه می آورد و روح را از ملال رهایی می بخش
ــرخ و سیاه می گوید: «خویشتن را به مخاطره افکندن روح را علو  که ماتیلد در س
ــت که  ــی دارد.»۳ رهایی از ملال همان چیزی اس ــلال مصون م ــد و از م می ده
ــز به بازی اهمیت  ــتاندال نی ــام زندگی اش به دنبال آن بود. اس ــتاندال در تم اس
می دهد، او از جمله نویسندگانی است که می داند چه می گوید، بیان او با سبک 
زندگی اش هماهنگ است. او در یادداشتی که بر حاشیه رمان ناتمامش لوسین 
ــم، نمی توانم در  ــد، می گوید: «تا هنگامی که به محتوا می اندیش لوون می نویس

گفت وگوها سنجیده بگویم یا بذله گویی کنم.»۴ 
ــیدن و در سطح متوقف ماندن، یا به تعبیر نیچه «همچون  به محتوا نیندیش
ــی از  ــد رگه های ــد واج ــدن» می توان ــطح متوقف مان ــر در س ــان دلپذی آن یونانی
ــد. در این شرایط استاندال تلاش می کند با «کنش  ــم باش هیچ انگاری یا نیهیلیس
ــتاندال در همین  ــمی شاد شود. تغییر هویت اس ــی» سرشار از نیهیلیس فراموش
ــکار نمی کند. در گریختن  ــد. او می گریزد و هویت خود را آش ــه معنا می یاب رابط
ــت های ویژه است. استاندال،  ــادمانی وجود دارد که از آن سرش نوعی لذت و ش
ــته را مزمزه نمی کند و در کامیابی ها و ناکامیابی ها  ــته، لحظات گذش دیگر گذش
ــه آن لحظه ها وفادار نمی ماند، بلکه از آنها درمی گذرد تا ملال زندگی را کمتر  ب
ــخت نگرفتن به زندگی» می شود،  ــتن آنچه فدای «س ــبک از زیس کند. در این س
ــور کلی التزام به  ــته و به ط ــادی های گذش ــا وفاداری به رنج ها و حتی ش همان
«دیگری»* است. استاندال در کنش زیبایی شناسایی خود که کنشی فردی است، 
می خواهد با کاستن از ملال، شادی ها را بازیابد، او می خواهد کسی باشد که در 

لحظه زندگی می کند! 
ــته  ــاله وفاداری به گذش ــت و مس ــی اخلاق اس ــاله اساس ــری» مس * «دیگ
ــه بی تردید با  ــمار می آید ک ــال صفتی اخلاقی به ش ــز در هر ح ــی آن نی و بازیاب

فراموشی و تغییر چشم اندازها در تقابل قرار می گیرد. 
پی نوشت ها: 

۱- استاندال میشاییل زایدل، عبداالله توکل، ص۱۶
۲- داستایفسکی پس از باختین مَلکُم وی. جونز، امید نیک فرجام، ص۱۲۰

۳- سرخ و سیاه، استاندال، مهدی سحابی
ــکی،  ــتین کلن و پل لیدس ــتاندال، کریس ــیاه اس ــرخ و س ــر س ــیری ب ۴- تفس

محمدتقی غیاثی، ص۱۶

شکل های زندگی: استاندال و بازی تغییر هویت

آیا می توان در لحظه زندگی کرد؟ 
نادر شهريورى (صدقى) 

پارسـا ریاحی: در چند ماه اخیر سه کتاب از بیژن الهی 
ــرار» و «بهانه های  ــلاج الاس ــدن»، «ح ــای «دی ــا نام ه ب
ــر بیدگل  ــوس» در فاصله زمانی کوتاه از هم در نش مان
ــال بعد از مرگ  ــدند و به این ترتیب چهارس ــر ش منتش
الهی بخشی از آثار او هم اینک در دست است. «دیدن» 
ــعرهای بیژن الهی است که  دربرگیرنده چهاردفتر از ش
ــروده  ــال س به جز چندتایی، جملگی در طول چهارس
ــی  ــه عبارت ــال های ۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۵۰. ب ــده اند، در س ش
شعرهای حاضر در این مجموعه به دوره میانی جهان 
شعری الهی مربوط هستند و او قبل و بعد از این دوره 
ــعرهای دیگری دارد که در دفترهای دیگری نوشته  ش
ــار  ــن دوبار تا مرز انتش ــا پیش از ای ــده اند. «دیدن» ت ش
ــود. داریوش  ــی رود اما هر بار در نهایت چاپ نمی ش م
ــتی کوتاه با  کیارس در انتهای کتاب «دیدن» در یادداش

ــر» درباره چاپ  ــاره ای بر این دفت نام «اش
ــعر نوشته: «آماده سازی  این مجموعه ش
ــاعر؛  ــاب به ۱۳۵۱ بازمی گردد. ش این کت
ــت چاپ در  ــر چهارگانه را جه این دفات
ــاب می کند و نام  ــر «پنجاه و یک»، کت نش
ــر «پنجاه و  ــر آن می گذارد. نش «دیدن» ب
ــت در همین  ــه فعالی ــک» ولی از ادام ی
ــت «دیدن»  ــد و سرنوش ــال بازمی مان س
ــال بعد.» بعد از این  ــش س می ماند تا ش
ــال ۱۳۵۷ و  ــاله الهی در س تاخیر چندس
ــد: «حال، پس  برای چاپ کتاب می نویس
ــاله از بد روزگار، این  ــش س از تاخیری ش
ــورده و  ــه خاطره هایی بادخ ــات ب قطع
غمگین می مانند که بیشتر آزاردهنده اند 
ــت بخش». اما به  ــخص تا رضای برای ش
هرحال الهی در نهایت به انتشار «دیدن» 
ــاب صفحه بندی  ــد. کت ــت می ده رضای
ــود و مراحل فنی چاپ را پشت سر  می ش
می گذارد اما «دیدن» این بار هم از انتشار 
ــعری که  ــام چهار دفتر ش ــد. ن بازمی مان
ــد عبارتند از:  ــدن» آمده ان ــاب «دی در کت
ــاق  ــان»، «ات ــودی»، «گاه ــوش خ «چارگ
ــعر کتاب  علفها» و «علف ایام». اولین ش
ــال ۱۳۴۵  با نام «دعا برای آرامش» به س
ــعر هم مربوط به  برمی گردد و آخرین ش
ــت. در یکی از شعرهای  نوروز ۱۳۵۱ اس

ــروی از اتاقِ  ــا» می خوانیم: «چرا ن ــام «اتاقه کتاب با ن
ــداری، / چرا نه به  ــاط، / رخت و پختی که ن ــه حی رو ب
ــی ی او را بهار بی رحم/  ــه/ که درگاه ــاق بالاخان آن ات
ــافرخانه به آن  ــد؟ / بی چمدانی، / ازین مس در نمی یاب
مسافرخانه، / راه میانه، گرچه کوتاه، / تورا همیشه گم 
می دارد/ در محلاتی آهسته غریب: / در کوچه بی حال 
که می روی-/ بیقیدی ی یک اجاره نشین را چه عجب/ 
چراغ را اگر، / رخت که می کشد به خانه دیگر، / روشن 
ــره کوتاه، /  ــذران از دم آن پنج ــد-آه، / گ ــته باش گذاش
ــن. » الهی  ــی اما روش ــد/ اتاقهای خال ــه جذابن وه! چ
ــه در آنها درباره  ــته ک در پایان کتاب، «چند تذکار» نوش
شیوه نگارش شعرها و چگونگی خواندن آنها توضیح 
ــیوه برش مصرعها، در این  ــته: «ش داده و از جمله نوش
ــت؛ دقیقا نواخت و  ــاب، از روی هوای دل نبوده اس کت
ــعر را نظم داده است. پس هر شعری دقیق،  آهنگ ش
ــود؛ نه به  ــد خوانده ش ــرش یافته بای ــان که ب همان س
چسباندن مصرعی، از لحاظ آهنگ، به مصرع دیگر...». 
ــتان  ــه در «دیدن» آمده اند به دوس ــعرهایی ک برخی ش

ــت» به  ــده اند، از جمله: «در زمینه پش ــی تقدیم ش اله
ــی، «اتاقها» به  ــگان» به فیروز ناج ــن صبا، «آفرین محس
ــمیم بهار، «تشریفات» به غزاله علیزاده، «شبتاب» به  ش

علی مولانا و... 
ــعار،  ــوان فرعی اخبار و اش ــرار» با عن «حلاج الاس
ــد.  ــر ش ــت که مدتی پیش منتش ــر کتاب الهی اس دیگ
ــتن «حلاج  ــال های میانی دهه ۵۰ به نوش ــی در س اله
ــا و تعلیقات  ــغول بوده و برخی از نثره ــرار» مش الاس
ــاب آماده چاپ  ــده اند تا کت ــال ۱۳۶۲ کار ش کتاب تا س
ــود که البته این نیز منتشر نمی شود. الهی در ابتدای  ش
«حلاج الاسرار» درباره این کتاب و دلیل نامگذاری اش 
ــت که از دو حیث بر  ــته: «حلاج الاسرار نامی اس نوش
ــیخ  ــد. اول اینکه خود لقب جناب ش ــن کتاب می افت ای
ــوم هجری  ــده س ــین بن منصور بیضایی، عارف س حس
است قدس سره. دوم اینکه خود موافق 
ــذاری قدما...  ــنن نامگ ــت از س سنتی س
ــار،» که مقومات  ــعار» و «اخب میان «اش
ــال  از  ۱۰س ــش  بی ــت،  ــه ماس مجموع
ــعرها همه جز دو سه  ــت. ش فاصله اس
ــال های بعد  تا کار ۱۳۵۰ اند، گرچه در س
ــده اند. نثرها، اما، کار ۶۱ اند  دستکاری ش
ــتان؛  ــوس خزان تا اواخر تابس و ۶۲، از ق
ــیار مفصلی (به  ــر تعلیقات بس ــلاوه ب ع
ــی به  ــه یک ــوروز ۶۳) ک ــیده در ن سررس
ــی به مقتضای  ــتان و یک صلاحدید دوس
ــرون  ــی بی ــاپ فعل ــرایط دوران از چ ش
ــد  ــز چن ــذی و ج ــته ایم از بی کاغ گذاش
ــت نداده ایم در  نمونه از آن میانه به دس

پایان کتاب». 
ــه تازگی  ــه از الهی ب ــومی ک کتاب س
ــوس» نام  ــده، «بهانه های مأن ــر ش منتش
دارد که دربرگیرنده برخی از ترجمه های 
ــتان از  ــت. در این کتاب ۴ داس ــی اس اله
ــد از:  ــه عبارتن ــده اند ک ــی ترجمه ش اله
ــی و غریب نوازی او»  ــانه یولیان ول «افس
ــته»  ــر، «تامل ایام گذش ــتاو فلوب از گوس
ــت، «جاکومو جویس»  ــل پروس از مارس
ــی ی ماورا» از  ــز جویس و «حاک از جیم
ــه در ترجمه های  ولادیمیر نابوکف. آنچ
الهی از این داستان ها در نگاه اول جلب 
توجه می کند، نوع زبانی است که الهی در ترجمه آنها 
ــیک  ــت. زبانی که به ذخایر زبانی آثار کلاس برگزیده اس
فارسی توجهی ویژه داشته و این ویژگی چه در ساختار 
ــا دیده  ــاب کلمه ه ــه در انتخ ــان ترجمه و چ ــی زب کل
ــتان اول کتاب  ــی از داس ــود. برای مثال در بخش می ش
ــان به قلعه یی  ــدر و مادر یولی ــر می خوانیم: «پ از فلوب
خانه داشتند، در دل بیشه ها، به دامان تپه یی. چاربرج 
ــیده ی فلس های سربی  ــه ها بامهای نکداری پوش گوش
ــت، و پایه ی دیوارها نهاده بود بر تخته های سنگ،  داش
که تیز تا ته کنده  ها فرود میامد. فرش حیاط به پاکیزگی 
ــایی بود. ناودان های دراز، به هیات  ی سنگفرش کلیس
اژدران نگون پوز، آب باران ها را به مصنعه می شاریدند؛ 
ــفال  ــر طبقه، در گلدانی از س ــب پنجره ها، به ه ــر ل و ب
ــن، گلکرده بود ریحانی یا گل آفتابگردانی...» زبان  نگاری
ــتان ها اگرچه زبانی ویژه است،  الهی در ترجمه این داس
ــا می توان درباره آن تامل کرد که این نوع زبان چقدر  ام
ــتان های مدرن غربی مناسب است و  برای ترجمه داس

اهل فن می توانند درباره آن نظر دهند. 

ــم کتاب دوجلدی «هشتادسال  به تازگی چاپ شش
ــن میرعابدینی  ــط حس ــتان کوتاه ایرانی» که توس داس
ــید  ــاب خورش ــر کت ــده، در نش ــی ش ــاب و بررس انتخ
ــاب مربوط به  ــن کت ــت. جلد اول ای ــده اس ــر ش منتش
ــم مربوط  ــا ۱۳۶۰ و جلددوم آن ه ــال های۱۳۰۰ ت س
ــت.  اس ــا۱۳۸۰  ت ــال های۱۳۶۰  س ــتان های  داس ــه  ب
ــروع کتاب  ــال۱۳۰۰ را از آن رو برای ش میرعابدینی س
ــال اولین مجموعه داستان  انتخاب کرده که در این س
ــد. با  ــر ش جمالزاده با نام «یکی بود یکی نبود» منتش
ــتان های جمالزاده را بیش  ــن حال میرعابدینی داس ای
ــتانی  ــد در ادبیات داس ــی جدی ــروع دوران ــه ش از آنک
ــروطه می داند و  ــان ادبیات دوره مش ــران بداند، پای ای
ــت را آغازگر دوره  ــتان های صادق هدای از این رو داس
ــی قلمداد می کند. در جلد  ــتان های جدید فارس داس
اول این کتاب، داستان هایی از این نویسندگان انتخاب 
ــوی، صادق  ــزرگ عل ــادق هدایت، ب ــت: ص ــده اس ش
ــد، محمود  ــتان، جلال آل احم ــک، ابراهیم گلس چوب
ــور، بهرام صادقی، منوچهر  اعتمادزاده، سیمین دانش
ــاعدی، هوشنگ گلشیری، شمیم  صفا، غلامحسین س
ــال میرصادقی، گلی  ــود دولت آبادی، جم بهار، محم

ترقی، مهشید امیرشاهی، حسن تهرانی، 
ــهرنوش پارسی پور،  ــعود فرزان، ش مس
ــیان،  ــرف درویش ــور، علی اش رضا دانش
ــی، ناصر  ــود، نادر ابراهیم ــد محم احم
ــرام حیدری،  ــن فقیری، به ــی، امی تقوای
نسیم خاکسار و عدنان غریقی. در دوره 
ــاخص  ــتان های ش ــا ۱۳۶۰ داس ۱۳۰۰ ت
ــراغ گرفت که  ــم می توان س دیگری ه
ــت،  ــاب خالی اس ــن کت ــان در ای جایش
ــگفتار کتاب درباره  ــی در پیش میرعابدین
ــتان  ــته: «البته داس ــوع نوش ــن موض ای
ــی، در دوره زمانی موردنظر  ــاه ایران کوت
ــر  ــی را از س ــر و تحول ــان تغیی ــا، چن م
ــه نمونه ها، حجم  گذرانده که نقل هم
ــت  کتاب حاضر را به دوبرابر اینکه هس
ــتان ها  افزایش می دهد. بعضی از داس
ــد آنها و  ــل بلندی بیش از ح ــه دلی را ب
ــت محدودیت هایی  معدودی را به عل

که برای چاپشان وجود دارد، کنار گذاشتیم. آثار برخی 
از نویسندگان را هم به جهت آنکه عمدتا رمان نویس 
ــان هم بلندتر از حد  ــتان های کوتاهش ــتند و داس هس
ــت، مثل تقی مدرسی و اسماعیل فصیح  معمول اس
ــندگانی هم هستند که با  در مجموعه نیاوردیم. نویس
وجود مطرح بودن در دوره زمانی موردنظر ما، بهترین 
آثارشان را پس از ۱۳۶۰ نوشته اند. به آثار آنها در جلد 
ــتان ها  دوم این کتاب می پردازیم.» نحوه چینش داس
ــنده در  ــور فعال نویس ــاس «حض ــن کتاب براس در ای
عرصه ادبی» بوده تا به این طریق سیر تحول داستان 

کوتاه در ایران برای خواننده روشن شود. 
ــاه ایرانی»،  ــتان کوت ــال داس ــد دوم «هشتادس جل
ــت از دودهه داستان های کوتاه ایرانی که  منتخبی اس
در داخل و خارج از ایران منتشر شده اند. نویسندگانی 
مثل احمد محمود، هوشنگ گلشیری و گلی ترقی در 
ــر  ــتان های کوتاه قابل توجهی منتش این دوره هم داس
ــتانی از آنها در جلد  ــل اینکه داس ــد اما به دلی کرده ان
ــتانی از  ــن جلد دیگر داس ــده بود، در ای ــاب آم اول کت
ــت. میرعابدینی در مقدمه کتاب  آنها آورده نشده اس
درباره نویسندگان جوان این دوره نوشته: «نویسندگان 

ــای زبانی  ــه هریک تجربه ه ــتند ک ــری هم هس جوانت
ــه عناصر  ــود را ب ــژه خ ــه وی ــای فرم گرایان و رویکرده
ــدودی به کتاب راه  ــد. از میان اینان، مع ــتان دارن داس
ــا باید در آغاز  ــه گمانم گلچین آثار آنه ــد، اما ب یافته ان
ــل آغازین  ــوز در مراح ــرا هن ــود، زی ــود تهیه ش دهه ن
ــه در جلد  ــندگانی ک ــد.» نویس ــه خویش ان کار خلاقان
ــده عبارتند  ــا انتخاب ش ــتانی از آنه ــاب، داس دوم کت
ــزاده، رضا فرخفال،  ــن چهلتن، غزاله علی از: امیرحس
ــد طباطبایی،  ــی موذنی، ناهی ــد محمدعلی، عل محم
ــهریار مندنی پور،  منیرو روانی پور، اصغر عبداللهی، ش
ــروی، رضا جولایی، محمدرضا گودرزی،  ابوتراب خس
ــام دیانی،  ــر مدرس صادقی، بهن ــی، جعف علی خدای
ــین  ــهلا پروین روح، حس ــرزاد، بیژن نجدی، ش ــا پی زوی
ــفیق، بهرام  ــهلا ش مرتضاییان آبکنار، احمد اخوت، ش
ــوش آذر، به روژ  ــین ن ــرفی، حس ــودابه اش مرادی، س
ــرو  ئاکره یی، مهرنوش مزارعی، بیژن کارگرمقدم، خس
دوامی، مرضیه ستوده، جواد جواهری، داریوش کارگر 

و علی امینی. 
ــاره  درب ــه  ک ــی  متن از  ــی  بخش در  ــی  میرعابدین
ــتان های این دوره نوشته، آورده: «نویسنده امروز،  داس
ــی  ــنت داستان نویس ضمن توجه به س
ــینیان  ــاوت از پیش ــی متف ــران، ذهنیت ای
ــی  ــال های بحران از س ــذر  دارد و در گ
انقلاب و جنگ، نوع نگاهش به مسایل 
ــزی باورها  ــت. فروری ــرده اس ــر ک تغیی
ــندگان را  ــته، نویس ــای گذش و ارزش ه
ــات مرامی» دور  ــش از پیش از «ادبی بی
ــان را در  ــش در فرم و زب ــرده و پژوه ک
ــتور کار آنان قرار داده است تا جای  دس
ــی ها را جست وجو برای  قطعیت اندیش
ــد از راه  ــنده بتوان ــف بگیرد و نویس کش
ــناخت  ــرم و زبان به ش ــردن ف تجربه ک
ــنده  ــد. نویس ــت برس ــازه ای از واقعی ت
ــر داعیه  ــه دیگ ک ــده ای  به انزوا رانده ش
ــع را ندارد،  ــب جم ــخن گویی از جان س
خود را در برابر صناعت نوشتن متعهد 
ــی های  کلی اندیش از  ــه  ک او  ــد.  می دان
اجتماعی-فرهنگی به نوعی جزء نگاری 
ــتی روی آورده، میکوشد با پرهیز از  از تجربه های زیس
ــعور خواننده  ــه تخیل و ش ــای توضیحی، ب پرگویی ه
ــتانی  ــتان احترام بگذارد. ادبیات داس برای درک داس
امروز، دوره بحرانی رشد خود را می گذراند. این رشد، 
ــتان های  عوارض خاص خود را هم دارد؛ مثلا با داس
ــویم که ظاهرا نو و تجربی اند،  متعددی مواجه می ش
ــه زندگی نو  ــنده آنها ب ــوع نگاه نویس ــی که ن در حال
ــب ناهماهنگی از نگاهی  ــده و کهنه مانده و ترکی نش
ــز پدید آورده  ــی قطعیت گری ــش در فرم قطعیت اندی
ــاره  ــاله اش ــت.» میرعابدینی همچنین به این مس اس
ــط  می کند که گرایش به توصیف زندگی طبقه متوس
ــده و  ــد آم ــن دوره پدی ــتان های ای ــین در داس شهرنش
ــن دوره دیگر اعتنایی  ــلاف ادبیات دهه ۳۰، در ای برخ
ــود ندارد  ــی وج ــزرگ اجتماعی و سیاس ــایل ب به مس
ــد  ــتر می خواهد درباره چیزی بنویس ــنده بیش و نویس
ــاس  ــاره اش» می داند: «او بر اس ــتی درب ــه «به راس ک
ــه زندگی روزمره  ــده، نگاه تازه ای ب تجربه ای زیسته ش
ــت وجوی ذهنی  ــری را به جس ــدازد و نتیجه گی می ان
ــاره وضعیتی که  ــود درب ــا خ ــذارد ت ــده وامی گ خوانن

زمینه ساز رویدادها بوده بیندیشد و قضاوت کند.» 

انتشار ۳ کتاب از بیژن الهی
خاطره هايى بادخورده

چاپ ششم «هشتادسال داستان کوتاه ایرانی»
از «داش آكل» به بعد

هزارویکشب نو
محمدعلى علومى
چاپ اول 1393

دروغ های 
تابستانی

برنهارد شلينك
ترجمه مژگان 

جهانگير
چاپ اول1393

دیده نشده
رابرت گادرد
ندا ناموركهن

چاپ اول 1393

تاریک روشنا
آرمان آرين

چاپ اول 1393


